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  چكيده
حـد و   هاي گوناگون ادب غنايي كه ريشه در تجليات بي   ناپذير بودن نمود    بيني  پيش

كنندة اين ذهنيت است كه هر لحظه، در گوشـه     حصر عواطف انساني دارد، تقويت    
اي نو و حتي ناشناخته از ايـن نـوع ادبـي در               و كنار آثار مختلف، امكان بروز نمونه      

هــاي محتمــل،  يكــي از ايــن نمونــه. اي فــراوانش وجــود داردهــ يكــي از زيرشــاخه
بـه رشـته تحريـر      ) ص( از زبـان پيـامبر       الـدين رازي    نجـم اي است بديع كـه        مفاخره

هـاي   گر در همة جنبـه  فرد مفاخره طبيعي است كه جايگاه منحصربه    . است  درآورده  
رادت قلبـي   قدرت نويسندگي و ا   . شده مؤثر بوده باشد     محتوايي و زباني قطعة اشاره    

ترديد بر تأثير هرچـه بيـشتر ايـن مفـاخرة فرضـي افـزوده                  نيز بي  مرصادالعبادمؤلف  
كه ازنظـر محتـوا    در اين مقاله، ضمن استخراج و معرفي اين قطعة ويژه، آنچه. است  
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هاي زباني موجب برجستگي و امتياز اين مفاخره نسبت به سـاير مفـاخرات                و مؤلفه 
بـديل پيـامبر والامقـام        شود، باتوجه به جايگاه بـي       يمرسوم و متداول ادب فارسي م     

  .گر، ارائه و تحليل خواهد شد در مقام مفاخره) ص(
ــدي واژه ــاي كلي ــامبر : ه ــاخره، نجــم )ص(پي ــايي، مف ــدين رازي،  ، ادب غن ال

  .مرصادالعباد
  

   مقدمه-1
د از  مقـصو . شـود   اشـاره مـي   » منِ غنايي «در شناساندن مباني ادب غنايي، گاهي به محوريت         

رو و بيان مسئله بـه شـيوه و مهـارت خـويش               از مسئله پيش   اين تعبير فهم كاملاً شخصي فرد     
آمده  1 اليزابت ايو هاو    به نقل از   شعر غنايي در كتاب   » من غنايي «در توضيح اصطلاح    . است
 : است

هـا و     دهـد، امـا انديـشه       هـا و احـساسات شـاعر را ارائـه نمـي             شعر غنايي ضرورتاً انديشه   
شود كه اشعار غنـايي       اين امر سبب مي   . كند  كس ديگر را نيز اظهار نمي       ات هيچ احساس
غنـايي دقيقـاً وجـود      » مـن «گويي نمايشي متمايز باشند؛ يـك ويژگـي مـشخص             از تك 

را بـا شـاعر برابـر پنـدارد؛         » مـن «دهـد گـاهي       همين ابهام است كه به خواننده اجازه مي       
: 1395بروسـتر،   (فراگيـر   » من« آن به صورت     با خود يا او، يا ديدن     » من«پنداري    همسان

53.(  
بيشترين فاصله را از ديگري و بيشترين قرابـت         » من غنايي « اقسام ادب غنايي كه      ةاز زمر 

 چندين ةپس از  ارائ   ) 13: 1383 (اميري خراساني . است» مفاخره«را با شخص گوينده دارد،      
 :كنـد  بنـدي مـي   ره را چنين جمـع تعريف براي مفاخره از منابع عربي و فارسي، تعريف مفاخ         

هاي خود و اطرافيـان خـود را بـه راسـت يـا                هرگاه كسي به نحوي از انحاء يكي از ويژگي        «
ها بداند و بدان وسيله بخواهد خود را بر ديگران ترجيح             دروغ برشمرد و ديگران را فاقد آن      

 بـه مفـاخره روي     ،ها را به جـدال و مبـارزه فراخوانـد           دهد و بدان مباهات كند و درنتيجه آن       
گـر را بـه شـاعر و موضـوع            ترين امتياز اين تعريف آن است كه مفاخره         اصلي ».آورده است 

رسد هر كسي و در هر موقعيتي، به          نظر مي  به. است   مفاخره را به توان شاعري منحصر نكرده      
       .است  حق و به ناحق، اگر خودستايي كند، مفاخره كرده

                                                                                                    
1. Elisabeth A. Howe  
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واقع چيزي  رسد مفاخره از كساني كه به نظر مي  ليكن به،نمايد مفاخره گاهي آزارنده مي 
گـري خـود را        به اين معنـا كـه اگـر مفـاخره          ؛براي عرضه دارند، تا حدودي قابل قبول است       

 ستايش داراي امتيازاتي باشد، ديگران او را در كـار خـويش تـا حـدودي                 ةبستايد و در زمين   
حتي اگر مفاخره شدت پيـدا  . كنند يني نميب  مصيب پنداشته و محكوم به غرور و خودبزرگ       

شود و از     گفته مي » نرگسانگي«شناسي به آن      اي كشيده شود كه از نظر روان        كند و به عرصه   
 يكـي از عواطـف خـاص        ةداروي قرار گيـرد، از آن جهـت كـه نتيج ـ            اين منظر مورد ارزش   

 شـفيعي كـدكني   .انساني است، همچنان از منظر جايگاهش در ادب غنايي مورد توجه است         
هاي حـس نرگـسانگي را در ديگـر           اگر نشانه « :در اين باب چنين تفسيري دارد     ) 45: 1394(

ها فاقـد ايـن حـس         كنيم، به اين معنا نيست كه آن        ها و ديگر بزرگان كمتر مشاهده مي        انسان
هـا    اند، بلكه به اين معناست كه اين احساس در ايشان مجال ظهور كمتـري يافتـه يـا آن                    بوده
 در نهايـت، فـارغ از داوري      ».انـد از ظهـور آن جلـوگيري بـه عمـل آورنـد               گاهانه توانسته آ

ثيرات احتمـالي تبعـي آن، مفـاخره    أهاي رواني اوليه مفـاخره و سـوءت   اخلاقي در باب انگيزه   
نـد و   ناي از كلام ادبي است كه برخي اصـرار دارنـد آن را از فـروع ادب حماسـي بدا                     گونه

چراكه عاطفه و احساس از مباني      . دانند  تر ادب غنايي را مادر مفاخره مي       برخي با نگاهي عام   
  .آيد شمار مي اي هويتي به سرايي نيست، ليكن براي ادب غنايي به جد مسئله مهم حماسه

 در فصل چهارم از بـاب سـوم كتـاب، مناسـب             مرصادالعبادلف  ؤ م الدين رازي   شيخ نجم 
را ) ص(دهـد و پيامبر      ها را تغيير مي     بندي   جمـله ناگهان روند ) ص(نقل قولي از رسول اكرم      

  .ستايد هايي از ايـشان مي از زبان ايـشان و با استناد به فرمايـش
اسـت، تاآنجاكـه بـه ادب غنـايي مـرتبط              اين سرّ دلبري كـه در حـديث ديگـري آمـده           

نسبت  عمق ارادت نويسنده ةدهند نخست آنكه نشان؛ شود، از دو منظر حائز اهميت است   مي
به پيامبر خويش است كه از شدت شيفتگي، براي لحظاتي چند، چنـان احـساس انحـلال در                  

  بـه سـتايش ايـشان پرداختـه        پيـامبر به او دست داده كه ناخودآگاه از زبـان          ) ص(وجود نبي   
اي   مفاخره) ص(اين موقعيت فرضي ايجادگر تصوري است از آنكه اگر رسول اكرم            . است  

 چنـين معنـا و صـورتي        الـدين رازي    نجـم كـم بـه روايـت         سـت دخره  فرمودنـد، ايـن مفـا       مي
ترديـد   گر، بـي  در مقام مفاخره) ص(ديگر آنكه جايگاه ممتاز پيامبر  .توانست داشته باشد  مي
ــ ــاخره أت ــصاديق مف ــاني و م ــاوت و    ثير خــود را در مب ــي متف ــاده و كيفيت ــا نه ــه ج ــسي ب نوي
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 مورد اشاره، منتخب از متن اثري منثور ةقطعمضاف بر اينكه    . است  فرد به متن داده     منحصربه
شان در ابراز    تحقيقات ادبي مغفول و ظرفيت     ةطور كليّ در حوز    هاي منثور به    است و مفاخره  

كوشد ضمن استخراج و معرفي ايـن         اين مقاله مي   .است  عواطف خودستايانه، ناشناخته مانده   
، )مـن غنـايي   (گـر      مفـاخره  ةيگان ـ، بـا در نظـر داشـتن موقعيـت           مرصـادالعباد مفاخره از مـتن     

  .هاي زباني آن را بررسي كند لفهؤهاي محتوايي و م جنبه
  

   پيشينة پژوهش-2
مفاخرات ذوقي،  «و  » مفاخرات مذهبي « دو فصل با عناوين      مفاخره در شعر فارسي   در كتاب   

 اسـت، لـيكن    به موضوعي مشابه اين مقاله اختصاص داده شـده      » )شطحيات) (عرفاني(حالي  
اي كـه از زبـان        اي به مفـاخره     اين دو فصل تمركز بر مفاخرات شاعران بوده و هيچ اشاره          در  

). 95-144: 1383اميـري خراسـاني،   . نك(نوشته شده باشد، وجود ندارد  ) ص(رسول اكرم   
حــس « بحثــي مختــصر در بــاب  انــسانةدر هرگــز و هميــش نيــز در كتــاب شــفيعي كــدكني

 حاضـر   ةرده است كه بخـشي از ايـن نوشـتار در مقال ـ           آو» نرگسانگي خواجه عبداالله انصاري   
  .ندارد) ص(مورد استفاده قرار گرفت، ليكن ارتباطي با پيامبر 

پـاييز  ،  5  از دورة  9شـمارة   (هاي خود     يكي از شماره   پژوهش زبان و ادبيات فارسي      مجلة    
رسـي  در متـون نظـم و نثـر فا        ) ص( به بازتـاب شخـصيت رسـول اكـرم           را  ) 1386و زمستان   

بديهي است كه مقالات موجود در اين شماره تلاش دارند توصـيفات            . اختصاص داده است  
را بررسي نمايند و برخي از اين مقالات البته متوجه متون عرفـاني             ) ص(آميز از پيامبر      تفخيم

اي كـلام      هيچ يك بعد مفـاخره      اما هستند،... ، آثار سنايي و عطار و     المحجوب  كشفاعم از   
از زبـان   ) ص(هـا همـواره پيـامبر         درواقـع در تمـام ايـن پـژوهش        . اند  ا در نظر نداشته   پيامبر ر 

شوند و اين قـسم از كـلام غنـايي ذيـل عنـوان نعـت و منقبـت شـناخته                       ديگري توصيف مي  
ــه مفــاخره  مــي ــصه   . شــود، ن ــز از همــين خصي ــشريات ني ديگــر مقــالات متفــرقّ در ســاير ن

هاي منقول و يا فرضي رسـول اكـرم           اختن به مفاخره  توان گفت پرد    بنابراين مي . برخوردارند
  .     مانده از ايشان است جا  رويكردي نوين به ميراث ستبر به، زبانيويژه هاز منظر ادبي و ب) ص(
 
   پيامبرانه  مفاخرة-3

 انساني است كه در ساحت ادب فارسي توصيف شده           ةترين چهر   محبوب) ص(پيامبر اسلام   
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 با اين جامعيت و البته خلوص، مورد تعظيم شاعران و نويسندگان كس  جز ايشان، هيچ  . است
 ةبـه گفت ـ  . تـر اسـت     اي محـوري    مدارانـه در آثـار عرفـاني مـسئله          اين عشق ديـن   . نبوده است 

 ةمشايخ صوفيه و زهاد متشرّعه همواره حقيقـت محمـدي را نمون ـ           « ):83: 1393 (كوب  زرين
گوينـد، موضـوع      مي» كلمه«هان نصاري در باب     مطلق انسان كامل و تا حدي نظير آنچه متالّ        

اند و در تمام ادب و عرفـان اسـلامي، نـشان ايـن مايـه                  العاده تلقي كرده    عشق و تقديس فوق   
 نيز همچون اسـلاف     نجم رازي بديهي است    ».العاده همه جا جلوه دارد      محبت و تكريم فوق   

) ص (پيامبركن نعت لي. قائل است) ص ( رسول و اخلاف خود، احترامي ويژه براي حضرت      
  .مطلبي ديگر) ص(نويسي از زبان رسول  مطلبي است و مفاخره

 است، نياز به ايضاح  روايت شده ) ص(اي كه از زبان پيامبر        اطلاق عنوان مفاخره به قطعه    
هايي اسـت كـه بـا ميزانـي از بزرگنمـايي              مفاخره، در بادي امر، فخر فروختن به داشته       . دارد

ن حال، اين فخر فروختن گاهي ازمنظر اخلاقـي عملـي سـنجيده و         شود و در عي     توصيف مي 
اين حكم اگرچه غالب است، مطلق نيست و مشخـصاً بـستگي بـه              . آيد  شمار نمي  پسنديده به 

لي مع االلهِ وقت «: شود كه هنگامي كه از رسول اكرم روايت مي. حال و جايگاه گوينده دارد  
      قَرَّبم َلكم يهي فنعسلٌ   لا يرسم ِلا نبَي كـسي ايـن     )117: 1، ج 1423حسيني طهرانـي،    ( »و ،

شخصيتي چـون رسـول     . نگرد  اي در آن مندرج است، نمي       سخن را از آن جهت كه مفاخره      
هر چه در وصف خود بگويند، همه صدق محض است، نه عـاري از حقيقـت و                 ) ص(اكرم  

ايـن وادي نيـازي بـه كاسـتن و          در  . داوري منفـي اخلاقـي      مشمول ارزش ) خداي ناكرده (نه  
هـا تلقّـي    روي در اين باب، اندكي خروج از برخي محدوده   فزودن نيست و حتي شايد زياده     

 :دهـد   چنين احساسي به خواننده دست مـي شمس تبريزي ةگون شود، چنانكه در سخن شطح 
ام، حـق از محمـد مـستغني      هستم و بـه حـق رسـيده         گويي كه من از محمد مستغني       چند مي «
اسـت؛ بيـان       شناسـانه راه رفتـه       ادب الدين  شيخ نجم اما  ). 320: 1377شمس تبريزي،   ( »يستن

  : در متن زير مشهود استهاي ايشان با استناد به فرمايش) ص(فخر پيامبر 
» انَـا مـن االلهِ    «من نسبت خود از دنيا و آخرت و هشت بهشت آن روز بريـدم كـه نـسب                   

 تعلق دارد، منقطع شود و نـسب مـن بـاقي            درست كردم، لاجرم هر نسب كه به حدوث       
فلا انـساب بيـنَهم   «فرمود  و ديگران را مي » كلُُّ حسبٍ ينقطَع الا حسبي و نَسبي      «ماند كه   

اگـر در فطـرت     . ام  گوي اوليت و مسابقت در هر ميدان من ربوده        . »يومئذ و لا يتَسائلون   
اول مـا خلـق االله   «ديد آمـد مـن بـودم كـه     اي كه بر شجرة فطرت پ اولي بود، اول نوباوه   
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و اگر بر دشت قيامت باشد، اول گوهر كه سر از صدف خاك برآرد مـن باشـم    » نوري
جويي اول كسي كه        ، اگر در مقام شفاعت    »انَا اوَلُ من تَنشقَُ عنه الارض يوم القيامه       «كه  
انَا اوَلُ شافعٍ و «ن باشم كه گشتگان درياي معصيت را به شفاعت دستگيري كند، م          غرقه

، و اگر به پيشروي و پيشوايي صراط گويي اول كـسي كـه قـدم بـر تيزنـاي                    »اوَلُ مشَفِّعٍ 
منـصبي صـدر      ، و اگـر بـه صـاحب       »انَا اوَلُ من يجـوز الـصراطَ      «صراط نهد من باشم كه      

 اولُ مـن  انَـا «جنت خواهي اول كسي كه بر مشاهده او در بهشت گشايند من باشـم كـه            
و اگر به سروري عاشـقان و مقتـدايي مـشتاقان نگـري اول عاشـق                » يفتَح لَه اَبواب الجنّه   

ايـن  . »انَـا اولُ مـن يتجَلّـي لَـه الـرَبّ     «صادق كه دولت وصال معشوق يابد، من باشم كه     
: نجـم رازي (» اَما انَا فَـلا اَقـولُ انََـا       «طرفه كه اين همه من باشم و مرا خود، من من نباشم             

134-133.(  
هاي مثبت  مفاخره، همچون مدح، متني است كه هدف كليّ آن اسناد يك سلسله ارزش          

ها ضمير اول شخص يـا عناصـري          هاست كه در مورد خاص مفاخره نهاد جمله         به نهاد جمله  
بـا ايـن تفـاوت كـه        . هـستند ) از نظـر سـاختمان گـروه اسـمي        (مرتبط با آن و منتهـي بـه آن          

هاي خود افت و خيز دارند؛ بـه تعبيـر اخـوان ثالـت                نادشده به تناسب مسنداليه   هاي اس   ارزش
منِ شخصي و خصوصي اگرچه من است، امـا مثقـالي هـزاران هـزار خـروار                 «) 123: 1387(

تفاوت بها دارد با منِ عمومي و اجتماعي و نيز با منِ عالي بشري تـا چـه رسـد بـه مـنِ فـوق                          
در ادامه . است» من برتران«اين مفاخره با والاترين نمودار محوريت . »بشري يعني منِ برتران 

  .شوند هاي مثبت و منحصر به فرد بررسي مي هاي زباني اسناد اين ارزش موضوعات و شيوه
 
  )ص( تحليل محتوايي مفاخره از زبان پيامبر 3-1

 كـه   هايي هستند    نخست خودستايي  ةدست؛  توان تقسيم كرد     كلي مي  ةها را در دو دست      مفاخره
در ايـن   . انـد   ها و براي عرض اندام در برابر ديگران سروده يا نوشته شده             در كشاكش رقابت  

فرو كـوفتن او     كه مخاطب كلام فردي مشخص و هدف آن        ويژه هنگامي  ها، به   گونه مفاخره 
   :نمونهبراي . شود باشد، بخشي از كلام به تحقير و توصيف منفي رقيب اختصاص داده مي

  م ديـن و عـلم طب و علم نحو   مـن بـدانـم عل
  مـن بــسـي ديـوان شــعـر تـازيـان دارم ز بـر
  من به فضل از تو فزونم تو به مال از من فزون

    تو  نـداني دال و ذال و را و زا و سـين و شـين
  »الا هبي بصـحنك فاصبحين«  تـو نداني خواند 

    بهتر است از مال، فضل و بهتر  از دنياست دين
  )81: 1338منوچهري،      (                               
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گر نايـستاده     در چنين موقعيتي، نفي ديگري، حتي آن ديگري كه مشخصاً روياروي مفاخره           
هايي نيز هستند كـه تنهـا    در طرف مقابل، مفاخره .رود هاي متن به شمار مي    است، از اولويت  

، در ايـن  الـدين  مولانـا جـلال  به تعبير . اند  ش احساس شگفتي و تحسين گوينده از خوي       ةنتيج
اسـت كـه عظمـت     گر، چون مـوجي برآمـده و در دل خـود فـرو رفتـه             مواقع، گويي مفاخره  

  :خويش را بازيافته و زبان به ستايش خود گشوده
  مـوج  برآيـد ز خـود و در خـود نظّـاره كند    

  
  آه چه بيرون ز حدي! كنان كاي من من    سجده

  )976: 2، ج1383مولوي، (
هـاي زمينـي،    گر بدون توجه بـه نـزاع   يعني مفاخره. ندهاي عرفاني اغلب از قسم اخير  مفاخره

دهـد كـه مـصداق غريـب و لطيـف آن را در                اعتلاي معنوي خود را دستمايه تفاخر قرار مي       
  :توان ديد مي) 23: 1383(باباطاهر دوبيتي معروف 

  ف آمدستم                  مو آن بحرم كه در ظر
  قـدي بـرآيــو                   بـه هــر الـفي، الـف

     چو نقـطه بر سر حـرف آمدستم
  قـدم كـه در الـف آمدستم    الـف

كنـد   ها نيزگاه افراط در خودستايي كلام را به حدودي نزديـك مـي     گونه مفاخره  در اين 
 از ايـن جهـت   بايزيـد بـسطامي  شطحيات . شود  عرفان به آن شطحيات گفته مي      ةكه در حوز  

بطش مـن   : گفت. »انَّ بطَش ربك لَشَديد   «يكي پيش بايزيد برخواند كه      « :شهرتي ويژه دارد  
اي اسـت     گويي مفاخره را هاضـمه     ).129: 1360بقلي شيرازي،   ( »تر است   از بطش او سخت   

 ظرافـت  كه در صورت تجاوز از حدود آن، همچون برخي ديگر از اقسام كـلام غنـايي، بـه                 
  .دهد تغيير عنوان مي

داراي سـه ويژگـي زيـر    ) ص(     متناسب با آنچه گفته شد، محتواي مفاخره فرضـي پيـامبر           
  .است

  

   به غيريتوجه  بي3-1-1
بـه تعبيـر ديگـر، پيـامبر        . اي از سر نفي به هيچ فرد ديگر وجـود نـدارد             در اين مفاخره، اشاره   

گـر دو      ديگـري ندارنـد، ايـن واقعيـت افـاده          براي تبيين جايگاه خويش، نيـاز بـه نفـي         ) ص(
   معناست؛ 

  .با كسي نزاع ندارد تا اثبات خود را در نفي او بداند) ص( پيامبر .1
حـائز اهميـت تلقّـي      ) ص( هيچ كس در سطحي نيست كه نفي او براي رسـول اكـرم               .2
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  .گردد
بـه آن   ) ص( از سر شـيفتگي بـه شخـصيت پيـامبر            اي  نظامي گنجه اي است كه      اين دقيقه 

  توجه نكرده و ستايش ايشان را منوط
  :است   به مقايسه با ديگر انبيا ساخته

  اگر خضر بر آب حيوان گذشت
  ز داود اگـر دور درعي گذاشت
  سلـيمان اگـر تخت بر باد بــست
  وگـر طـارم مـوسي  از طـور بود

  وگر مهد عيسي به گردون رسيد    
  

     محمد ز سرچشمه جان گذشت
اعـه صد درع داشت   محمرد ز د  

     مـحـمـد ز بـازيـچـه بـاد رسـت
     ســراپـرده  احـمـد از نــور بـود
     محمد خود از مـهـد بيرون پريد

  )8-9: 1398نظامي، (                    
بينـد و    در اين قطعه، ذكر نام از هيچ كـسي از جملـه ديگـر انبيـا را لازم نمـي        نجم رازي 

 موجـب تقويـت آن نيـز     وت كه از اين منظر، آسيبي به استحكام مفاخره نرسيده،           آشكار اس 
ترين افراد به او نيز همچنان        گر اساساً در جايگاهي است كه نزديك        است، زيرا مفاخره     شده

سخن در امن است كه از امـن تـا          «): 62: 1386(الدين    مولانا جلال به بيان   . بسيار از او دورند   
تفصيل محمد صليّ االله عليه و سلمّ بر انبيا، آخر از روي امن باشد              .  است هاي عظيم   امن فرق 

  ».اند ند و از خوف گذشتها و اگر نه، جمله انبياء در امن
  

   معنويةمحوريت جايگاه رفيع و يگان 3-1-2
فـردي اسـت كـه تنهـا          هـاي مثبـت، مطلـق و منحـصربه          محتواي متن برآمده از سلسله ارزش     

. توانست باشـد و بـس      مي) ص(ها به خويش، شخص رسول اكرم          آن ةددهن  گوينده و نسبت  
جايگاه پيامبر از تمام مراحل آسماني و زميني برتر است، چه دنيوي و چه اخـروي، چراكـه                  

چنـين نـسبتي از زمـره       . ايشان بالاترين نسبت و منصب را داراست؛ او منـسوب بـه خداسـت             
هـا و     اند كرد، پس در آن هنگام كه تمام رشـته         اعتباريات نيست، زمان و مكان بر او غلبه نتو        

سـرآمد  ) ص(رسـول اكـرم      .باقي است ) ص(شود، نسبت الهي پيامبر       مواصلات گسسته مي  
  :است اين مفهوم مكرر تمام نعوتي است كه در حق ايشان نوشته شده. جهان هستي است

  ز نـور اوست اصـل عرش و كرسي
  طـفيل اوسـت دنـيـا و آخــرت هـم

     چه كروبي، چه روحاني، چه قدسي
     جـهـان از نـور ذات اوســت خــرمّ
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   آفـرينــش اوسـت مـقـصـودز بـود
  

  اوسـت موجود» الا«در عـين » لا«   ز 
  )118: 1388عطار، (                          

بنـدي شـده     حوزهصورت  ه خود ايشان و ب    بودگي را از زبان      اين سرآمدي و اولين    نجم رازي 
  : كند تشريح مي) و نه كليّ(

نخستين فطـرت اسـت و حتـي    ) ص( اما پيامبر اسلام ،آدم ابوالبشر نخستينِ خلقت بود   -    
پـس از دو جهـت رسـول    ). ص( نـور پيـامبر   ؛نخستين مخلوق از نوع غير انـساني آن      

  .مقدم است) ع(بر آدم ) ص(اكرم 
 پـس از وجـود خواهنـد        ةم به عرص  در پايان جهان و روز قيامت نيز نخست كساني قد          -    

ارجمنـدترين  ) ص(گذاشت كه ارجمندتر باشند و در ايـن زمينـه نيـز پيـامبر اكـرم               
  .است

هـا مـورد پـذيرش خداونـد          داري آن     شفاعت مقام برگزيدگان است كه سخن و ميانه         -  
كس را آن حال و حالت نيز كه شفيعي برتر از پيـامبر     قرار خواهد گرفت، پس هيچ    

  .تر از سخن وي نتواند بود كس در نزد خداوند مقبول ا كه سخن هيچيابد چر
 بندگي افراد در جهان هـسـتي       ةاي است كه شـيو     گذر از پل صراط آزمـون و سنجه       -    

دغدغه از اين رهگذر، استوارترين قدم  گذر بي با آن محك زده خواهد شد، بـراي
  .خواهد بود) ص( پيامبر اسلام از آنِ

اين مسير، ورود به بهشت و خلود در آن است؛ درهاي بهشت نخست بر رسول                پايان   -   
  .گشوده خواهد شد و ايشان صدرنشين آن حريم خواهند بود) ص(اكرم 

ــان  -     اســت، ايــن خواســت بــراي ديگــر ســالكان » دولــت وصــال«اوج خواســت عارف
  كه هم در زمان زيست مادي حاصل آمد         است آرزوست، اما براي حضرتش امري    

  .و هم پس از آن
 انتساب هر يك از موضوعات فوق به خويش، براي همگان ممتنع است و تنها وجـود                 -  

  . تواند چنين توصيفي درباره خويش داشته باشد است كه مي) ص(مبارك پيامبر 
  

  لحاظ آداب عبوديت 3-1-3
گان و   توليـد مـتن، اغلـب از شـاعران، نويـسند           ةگران ادب فارسي، بـه تناسـب زمين ـ         مفاخره
اي از ايشان در اثنـاي متـون    اند تا مفاخره   ند و ساير اصناف فرصت بسيار اندكي يافته       ا  عارفان
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گـر در هـر    مفـاخره .  مباني عمل تفاخر ثابت و مـشترك اسـت      ،اين با وجود . ادبي باقي باشد  
نوعي احساس و ادعاي يگانگي بلامنازع در پـس         . گويد  حالت، از موضع تواضع سخن نمي     

حتـي  . تابـد   است كه مستقيم و غيرمستقيم وجود ديگـري را بـر نمـي               گر نشسته   رهذهن مفاخ 
، هنگامي كه زبان به مفـاخره    )256: 1362 (نظامي گنجوي نشين و آرامي چون       حكيم گوشه 

  :كند گشايد، همين لحن ناسازگارانه و مدعيانه را ابراز مي مي
  به ولايـت سـخـن در، كه مـويـدالـكلامـم

  ان چه؟ منم اصل و او طفيليحركات اختر
  بـه قـيـاس شـيوة مـن كه نـتـيجة نـو آمــد

  القراني    نزده كسي به جز مـن، در صـاحب
     طبـقات آسـمان چه؟ مـنم آب و او اواني
     همه طـرزهاي تازه كـهن است و باسـتاني

دعـايي ديـده     ا ،گـر حـائز آن اسـت        اما در اين مفاخره با تمام استعداد مطلقي كه مفاخره         
شود كه شنونده فرضي را از خود دور كند، هر چه هست مستند است بـه قـول مـستقيم                      نمي
ايـن تواضـع بـيش از آنكـه برخاسـته از            . است   كه در قالبي متواضعانه عرضه شده     ) ص(نبي  

اي اسـت كـه نويـسنده در پرداخـت مـتن بـه آن                 دهي ويـژه     قالب ةمحتواي كلام باشد، نتيج   
  .ن خواهيم پرداخته آ ببعدي و در بخش متوسل شده است

) ص(اي هستند كه جز شخص رسول اكـرم           اند و از زمره     ها معرفتي و معنوي          تمام گزاره 
اي بـه     البته صرف وجود چنين كيفيتي ارتقاي ويژه      . توانست داشته باشد     ديگري نمي   ةگويند

 حضور خداوند در پس تمـام       است كه    اي سامان داده شده     بخشد اما متن به گونه      مفاخره مي 
گويي اين مفاخره، بـا آن آغـاز بـشكوه و اسـتوار و بـا ايـن                 . شود  هاي آن احساس مي     گزاره
بر داستان ) 297: 1382(جامي بندي متواضعانه و شگفت، روايت ديگري است از آنكه  پايان

استـسقاي  مصطفي را صـليّ االله عليـه و سـلمّ         «: است   افزوده مولانا و    شمسديدار و گفتگوي    
عظيم و تشنگي در تشنگي بود و سينه مباركش به شرح اَلمَ نَشرحَ لكَ صدرك از انـشراح،                  
ارض االلهِ واسعه گشته بود، لاجرم دم از تـشنگي زد و هـر روز در اسـتدعاي زيـادتي قربـت                      

ه گر همدل سازد، توفيقي است ك       اي بتواند خواننده احتمالي را با مفاخره        اينكه مفاخره  ».بود
  .شود اي نمي مشمول هر مفاخره

  

  )ص(تحليل زباني مفاخره از زبان پيامبر  3-2
توانـد بـه يـاري        هـاي زبـاني اسـت و يـك بيـت مـي              در شعر كلاسيك، بيت واحـد بررسـي       

اين امر از شدت بداهت نيـاز بـه         . اي ديگر حيثيتي ادبي بيابد      اي به جاي واژه     جايگزيني واژه 
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ه خـود   ةي نيمايي و نو نيز گاه تنها به مدد يك استعاره كه سـاي             حتي شعرها . مثال ندارد   شاهد
هـر واژه يـا     . گونـه نيـست     امـا نثـر از ايـن       ،يابند  ن ادبي مي  أرا بر كليت متن گسترده است، ش      

اي زبـاني كـه شـامل         درنتيجـه خصيـصه   . دهـد    خود را پوشـش مـي      أ مبد ةاي نهايتاً جمل    نشانه
  ةلف ـؤ مورد نظر از سـه م      ةبا اين وجود مفاخر   . اب است اي منثور شود، البته كمي      تماميت قطعه 

  .زباني منسجم و شامل زير برخوردار است
  

3-2-1اغراق نبود   
 پيشاپيش اين انتظـار      مفاخره ة خوانند .است  نگاه بزرگنمايانه به خويش،در ذات مفاخره نهفته      

ابزارهـاي اصـلي    از  » اغـراق «درنتيجـه   . را دارد كه با متنـي خودسـتايانه مواجـه خواهـد بـود             
گيري مفاخره تا حدي است كه نفـس اغـراق و             اهميت اغراق در شكل   . نويسي است   مفاخره

  ).35: 1383اميري خراساني، . نك(اند  شاعرانگي آن را از علل گرايش به مفاخره دانسته
: اي در باب كاركرد اغراق ارائه داده و نوشـته اسـت             توضيح ويژه ) 31: 1، ج 1357( صفا

كـرده بـه امـري        است، تبـديل مـي       شده  اعرانه نزد قدما آنچه را موضوع وصف مي       اغراق ش «
يـك از     اين دقيقه مهمـي اسـت كـه در هـيچ          . »كليّ، عام و مجردّ، تقريباً چون مثلُ افلاطوني       

بـه واكـاوي علّـت      ظريف ةاكنون مبتني بر همين نكت    . است   ديگر منابع در باب اغراق نيامده     
  .نگريم  ميبالاگيري زباني مفاخره  محوري در شكل ةعدم كاركرد اين آراي

 .تـرين اسـت    نيـاز اسـت، چراكـه خـود بـزرگ           گر ايـن قطعـه از بزرگنمـايي بـي           مفاخره
. گـر، مـشمول حكـم اغـراق شـود           يابد كه اسناد آن به مفـاخره        نويس نيز ارزشي نمي     مفاخره

ترين درصـد   چنين است كه گفتن سخناني كه براي همگـان، در وجـه مطلـق، حتـي بـا بـالا                   
و (سخني عـادي  ) ع( مصطفي  اي چون   تصور و ناممكن است، براي برگزيده      اغراق، غيرقابل 

 معـروف   ةنيـز در خطب ـ   ) ع(علـي   كـه    همچنـين هنگـامي   . آيـد   به شمار مي  ) البته موجب فخر  
ــي الطَّيــرُ«: گويــد خــويش مــي ــدر عنِّــي الــسيلُ و لايرقَــي الَ نح68: 1374 البلاغــه، نهــج( »ي (

پـس وجـود    . شود كسي حضرت را به اغـراق منـسوب كنـد            آشكارگي مفاخره موجب نمي   
اغراق و ميزان آن در مفاخره به جايگاه حقيقي گوينـده نيـز وابـسته اسـت، چنانكـه در ايـن                      

  .بينيم مفاخره، آن را به كليّ غايب مي
 مبالغه و   تر و شديدتر آن، يعني      اگر از منظري ديگر نيز بنگريم، اغراق و درجات خفيف         

 تي كـه بــا آن دارنــد  ،غلـوي و ضــديتعريــف ، در نهايــت متناســب بــا اقتـضائات جهــان مــاد 



 ...شهلازاده و  / ) ...ص(اي بديع از پيامبر  تحليل محتوايي و زباني مفاخره / 112

. نـك (شود    شوند؛ امكان و عدم امكان عقلي و عادتي وصف كه منجر به بزرگنمايي مي               مي
، حال آنكه محتواي اين مفاخره تمامـاً راجـع بـه            اند   مباحثي مطلقاً مادي   ،)95: 1395شميسا،  
گر اين قطعه،اجلّ از آن است كه محدود بـه          ن مفاخره أاساساً ش . وي و معرفتي است   امور معن 
  ):736: 1382 (سعديبه تعبير . هاي عمومي شود هاي زميني و برتري ارزش

  عرصه گيتي مجـال همـت او نيـست
  همچو زمين خواهد آسمان كه بيفتد

     روز قـيامـت  نگـر مجـال محـمد
   نـعـال محـمد   تـا بدهد بـوسـه بـر

گيري مفـاخره دارد، در مـتن         بنابراين طبيعي است كه اغراق با تمام اهميتي كه در شكل          
  .  ويژه غايب باشدةاين مفاخر

  

  تضمين 3-2-2
هـاي شـشم و        نثر فارسي در قـرن     ةهاي سبكي و برجست     اقتباس از آيات و احاديث از ويژگي      

يدند كه گـاه  ين زمينه به مبالغه و افراط گرا     بعضي از نويسندگان، به حدي در اي      «. هفتم است 
 »شـد   معاني و عبارات فارسي تنها براي پيوسـتن تركيبـات عربـي بـه رشـته كـلام ابـداع مـي                     

طبعاً آثار عرفاني اين دوره نيز، علاوه بر پيروي از مختـصات سـبك              ). 200: 1366خطيبي،  (
. انـد   آيات و احاديث داشته ينرايج دوران، بنابر محتواي اثر، گرايش هر چه بيشتري به تضم         

شد، پيوند معـاني      اگر از رشته عبارت برداشته مي     «ها    معتقد است كه اين تضمين    خطيبي  البته  
امـا ايـن   ). 208: همـان ( »آمـد  گسيخت و عبارت ناقص و ناتمام و يا مشوش به نظر نمـي         نمي

نباشد چرا كـه ايـن       صادق   دالعبا  مرصاد ةشد  داوري چه بسا در مورد عبارات عربي و تضمين        
  .استالدين رازي   نجمطبيعت كار) 1193: 2، ب3، ج1369 ( صفااستشهادات به تعبير 

محتواي تمـام   . شوند  هويت اين مفاخره محسوب مي    ) ص(    احاديث منقول از رسول اكرم      
در . اسـت   گـر اخـذ شـده    شده از مفـاخره  هاي روايت نويس از درون جمله  هاي مفاخره   جمله

 خود را مستند به روايت      ةآميز را به قلم آورده و سپس گفت         يسنده اول كلام مفاخره   ظاهر، نو 
چنـين  . اسـت  رگرفته ـ كرده، ليكن در اصل معناي ابتدايي از همين روايات در ذهن او شـكل      

انـد، نيـز ديـده     سـروده شـده  ) ص(هايي كـه بـراي رسـول اكـرم      اي در ديگر نعت   آميختگي
  ):19: 1358 (يشابوريعطار ن براي نمونه ازشود،  مي

  هـم رحـمـت  عالـمي ز مـا ارسـلـناك 
  !حق كرده ندا به جانت اي گوهر پاك

     هـم مـايــه آفــريـنــشـي از لـولاك
     لولاك  لـنـا لـما خـلـقـت الافـلاك
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اي كـه     به گونـه  . است  اين عبارات را در نسج كلام بافته       نجم رازي    اما حق اين است كه    
هـا نباشـند، چيـزي از معنـا، سـاختمان دسـتوري، زيبـايي لفـظ و اسـتحكام                      ارتاگر اين عب ـ  

 تضمين تـا ايـن      ة ديگري يافت كه آراي    ةشايد دشوار بتوان نمون   . شود  اي متن كم مي     مفاخره
آفريني اين عبارات در ساختمان دستوري و         نقش. حد با مباني فكري كلام در هم بافته باشد        

  .بررسي خواهد شد بعدي  معنايي مفاخره در بخش
  
  مندي دستوري متن قالب  3-2-3

درپي اطلاعاتي در مورد خويش هـستند و نيـازي بـه توضـيح        گران در صدد ارائه پي      مفاخره
 ،شود   در اغلب مفاخرات، نوعي اضطراب در القاي سلسله مدعيات ديده مي           .بينند  بيشتر نمي 

نويـسي     مبنايي در مورد مفـاخره     اين اصل . نه تلاشي در جهت اقناع مخاطب واقعي يا خيالي        
ها غالباً به جانب خبري بودن از نظر علم معـاني و سـاده            است كه جملات مفاخره      منجر شده 

 بـديع، ايـن اصـل را واژگونـه     ةلـيكن در ايـن مفـاخر    . بودن از نظر دسـتور زبـان ميـل كننـد          
گيري لفـه زبـاني چـشم   ؤبينيم؛ جملات شرطي و ساختمان مركب جملات اين مفـاخره م      مي

  .جست» لحاظ آداب عبوديت«رسد علّت آن را بايد در اصل محتوايي  نظر مي است كه به
سـزد كـه سـخناني     گويـد زيـرا از او نمـي       پروايانه سخن نمـي     گر بي        در اين قطعه، مفاخره   

  : زير عنوان داردةاساس از قسم مفاخر بي
  همه عـالـم فـداي مـا باشد
  فقـر ما تاج سلـطنت بخشد

  و نابود صورت و معنيبود 
  قبـله عاشـقـان و سرمـستان
  لـذّت عـمـر جـاودان يـابد

  

     هر چـه باشد بـراي ما باشد
     شاه عـالم گـداي مـا باشـد
     از فـنــا و بـقـاي مـا  بـاشد

  سـراي ما باشد    در خــلـوت
     هر كه او مبتـلاي مـا بـاشد

  )258: 1372االله ولي،  شاه نعمت(
شـده در بنـد       دانـش بـه صـدق فـرض بيـان         «ها    ردن جملات شرطي معرفتي كه در آن      آو

عمـوزاده  ( »شده در جواب شرط است گيري صدق گزاره بيان   شرط، شرط كافي براي نتيجه    
 ةاسـت و هـم احال ـ         هم لحن مدعيانه را از متن مفاخره زدوده        ،)241-242: 1398،  ديگرانو  

نگاهداشت اين قالب، كيفيـت     . سازد  د باشد، ممكن مي   امتياز به كانون ديگري را كه خداون      
  .است  اي به بخش اعظم مفاخره بخشيده ويژه
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 مركب چهار فراكردي وجود دارد كه از الگوي زير پيـروي            ة     در اين مفاخره، شش جمل    
  :كنند مي

  »...3پيرو)... كه(، بخش دوم پايه ...2پيرو)... كه(، بخش اول پايه ...1پيرو)... اگر(«
  :شود در تمام اين شش جمله، نخست شرطي مطرح مي

  ».اگر در فطرت اولي بود« -
  ».اگر بر دشت قيامت باشد« -
  ».اگر در مقام شفاعت جويي« -
  ».اگر به پيشروي و پيشوايي صراط گويي« -
  ».منصبي صدر جنّت خواهي اگر به صاحب« -
  ».اگر به سروري عاشقان و مقتدايي مشتاقان نگري« -
  :شود  جمله مطرح ميةس ادعاي اصلي مفاخره، در جايگاه پايسپ
  ».من بودم... اي  اول نوباوه« -
  ».من باشم... اول گوهر « -
  ».من باشم... اول كسي « -
  ».من باشم... اول كسي « -
  ».من باشم... اول كسي « -
  ».من باشم... اول عاشق صادق « -

هـاي پايـه نقـش چنـداني در آراسـتن              اتفاقاً جمله  دهد كه   ها نشان مي     جمله به فراكرد   ةتجزي
هـا هـستند كـه كـلام را چنـين رنگـين نـشان                 هاي اين مفاخره ندارند، بلكـه ايـن پيـرو           جمله
  . دهند مي

اي،  نوبـاوه (هـاي پايـه    هاي جملـه     نهاد  ة جالب توجه اين است كه در اين قطعه، هست         ةنكت
 اند  هاي تاويلي    هستند و اين صفت    طرف  تا حدودي بي  ) گوهر، كسي، كسي، كسي و عاشق     

  :اند آفرين داده كه به اين عناصر هويت مفاخره
  ».بر شجره فطرت پديد آيد« -
  ».سر از صدف خاك برآرد« -
  ».گشتگان درياي معصيت را به شفاعت دستگيري كند غرقه« -
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  ».قدم بر تيزناي صراط نهد« -
  ». او در بهشت گشايندةبر مشاهد« -
  ».معشوق يابنددولت وصال « -

نيرومندترين بخش اين جملات، از جميع جهـات، در پيروهـاي سـوم كـه نقـش قيـد علّـت                     
  :است  دارند، نهفته

  ».اولُ ما خَلَقَ االلهُ نوري«)... كه( -
   ».اَنا اَولُ من تَنشَقُ عنه الارض يوم القيامه«)... كه( -
   ».اَنا اَولُ شافعٍ و مشفعٍ«)... كه (-
  ».اَنا اَولُ من يجوز الصراطَ«)... كه( -
  ».اَنا اولُ من يفتحَ لهَ اَبواب الجنهّ«)... كه( -
  ».اَنا اولُ من يتجَليّ لهَ الرَبّ«)... كه( -

انـد، امـا در اصـل، بـار ذهنـي و              كننده ادعاهاي پيشين    ها در ظاهر علّت تقويت      اين جمله 
هاي نثر    يابي به چنين قالب منسجمي به ياري ظرفيت          دست .كشند  زباني كلام را به دوش مي     

تنهـا چنـدان     ، نـه  )بيش از يك يـا دو بيـت       (است، تكرار قالب دستوري در نظم          حاصل شده 
شـود، لـيكن در نثـر بـراي خـود             آور تلقيّ مـي     مقدور نيست، بلكه مطلوب نيز نيست و ملال       

گـردد و خـود از        به آغاز باز مي   گر، پس از توصيف خويش، گويي         مفاخره .جايگاهي دارد 
از او » منيـت «و » مـن «شود، از اينكه چگونه با اين جايگاه، همچنـان   زده مي  خويشتن شگفت 

ترين بخش  ترين و نافذ با كمترين الفاظ، وسيع ) ص(نويسنده از زبان رسول اكرم      . دور است 
  :است  را پرداخته مفاخره 

  ».اين همه من باشم« -
د به چيزي با بار ارزشي بالا، ممكن نبود تركيبـي شـامل و در عـين                 براي نسبت دادن خو   

از منظر  (اما اين مقدار از ابهام براي جايگاه رسالت         . انتخاب شود » اين همه «تر از     حال، مبهم 
شود،  ناميده مي»  حاليه ةجمل«اي كه در نحو عربي        است و با جمله      كافي نبوده ) نويس  مفاخره

هاي پيـشين را بـه حالـت تعليـق در آورده              »من«بندي افزوده و هم تمام       هم بر ابهام اين پايان    
  :است

  ».مرا خود، من، من نباشم« -
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تـرين لفـظ از    گـر و بيـشترين ارادت و سـخته        والاترين جايگاه و بيشترين ظرفيت از مفـاخره       
هـاي اعـلاي مفـاخره        نويس، دست به دست هم داده و اين قطعه را به يكي از نمونـه                مفاخره

  .اند كه شايد نظير آن در مجموع آثار منظوم و منثور يافت نشود بديل كردهت
  
  گيري  نتيجه -4

به توصـيف ايـشان بپـردازد،       ) ص(بديلي چون پيامبر اسلام        كسي از زبان شخصيت بي     اينكه
 فرضـي و ويـژه را       ةلزوم توجه به مفـاهيم و عناصـر زبـاني دخيـل در سـاختمان ايـن مفـاخر                  

فـرد و    بـه  مطابق بـا انتظـار اوليـه، ايـن مفـاخره در فـضايي آشـكارا منحـصر                 . دهد  افزايش مي 
تـوجهي بـه غيـر از سـر           است؛ بـي     متفاوت از تمام مفاخرات مرسوم ادب فارسي شكل يافته        

 معنـوي و معرفتـي پيـامبر        ةگر، اتكّا و انحصار تمامي مفاهيم به جايگاه يگان ـ          استغناي مفاخره 
هاي مثبت مفـاخره بـه       و ارجاع مضمر اما موثّر تمام ارزش       و حفظ آداب كلام عابدانه    ) ص(

 غياب اغـراق    همچنين .ترين جوانب امتياز محتوايي اين مفاخره است        م مه  ازجمله ذات الهي 
 وسـيع   ةبه سبب توجه به امـور معنـوي و هاضـم          )  مفاخره ةترين خصيص   شده  در مقام شناخته  (

صوري تضمين احاديـث منقـول از نبـي         ، در هم تنيدگي مبنايي و       )ص(معرفتي رسول اكرم    
مندي دستوري غالب جملات متن در ساختار جملات مركب   و در نهايت قالب،)ص(اكرم  

 ةهـاي زبـاني ممتـاز ايـن مفـاخر          لفـه ؤبا سه فراكرد شرطي، وصـفي و علّـي چـشمگيرترين م           
  .ساخت هستند سابقه و خوش بي
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Abstract 
The unpredictability of various forms of lyric literature, which is rooted in 
the limitless manifestations of human emotions, reinforces this thought that 
in the corner of various works, there is a possibility of emergence of a new 
and even unknown example of this type of literature in one of its many sub-
branches. One of these possible examples is an original boasting written by 
Najmeddin Razi from the words of the Holy Prophet Mohammad. All 
aspects of the content and language of the mentioned piece have naturally 
been affected by the unique position of the boaster. The writing ability and 
the deep devotion of the author of Mersad ol-Ebad undoubtedly added to the 
impact of this hypothetical boasting. In this article, while extracting and 
introducing this special piece, the content and linguistic components that 
make this boasting stand out compared to other common boastings in Persian 
literature will be presented and analyzed considering the unprecedented 
centrality of its high-ranking speaker, the Holy Prophet Mohammad (pbuh). 
 
Keywords: Prophet (pbuh), Lyric literature, Boasting, Najmeddin Razi, 
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